
15
هرآنچه که در رابطه با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانید
زنــدگــی جمعه  26 خرداد 1402  شماره 32

irannewspaper.ir irannewspaper

کـــم کـــم تعـــداد مزون‌هـــا بیشـــتر شـــد و تمایـــل ما به 
راحت‌تـــر و ســـریع‌تر انجـــام دادن کارهـــا باعـــث شـــد 
کمتـــر ســـراغ خرید پارچـــه و خیاط برویـــم. گرچه مدل 
و کیفیـــت دوخـــت لباس‌هـــا بهتـــر شـــد، ولـــی اتفـــاق 
عجیبـــی نبود اگر در مراســـم می‌دیدیـــم که لباس‌مان 
بـــا لباس یک یا حتـــی چند نفـــر از میهمان‌ها مثل هم 
اســـت. لزومـــاً هـــم از یـــک مزون یـــا حتی از یک شـــهر 
نخریده بودیم. طراحی لباس در ایران مسأله متداول 
و معمولی نیست. شاید چهار-پنج سال بیشتر نباشد 
کـــه مـــا نـــام ایـــن شـــغل را در مکالمـــات روزمـــره مردم 
می‌شـــنویم. طراحـــی لبـــاس در ایران بیشـــتر مختص 
جامعـــه هنری اســـت. حتی در ســـال‌های اخیـــر که به 
عنوان شـــغل رواج بیشتری پیدا کرده، مختص طبقه 

بالای جامعه اســـت.
ولـــی در اروپـــا و امریـــکا ایـــن طـــور نبـــوده و نیســـت. 
طراحـــی لبـــاس قدمـــت تاریخـــی زیـــادی دارد. غیـــر از 
بحـــث طراحـــی لباس بـــرای فیلم و تئاتر که یک رشـــته 
تخصصی به حســـاب می‌آید، طراحان لباس معروفی 
در دنیـــا هســـتند کـــه در واقـــع جریـــان مـــد را هدایـــت 
می‌کننـــد. نـــام خیلـــی از آنهـــا را روی اجنـــاس تقلبی و 
فیکـــی کـــه در بازار بـــه وفور پیـــدا می‌شـــود، دیده‌ایم، 
ماننـــد دولچـــه و گابانـــا، ورســـاچه و گوچـــی. صاحبان 
ایـــن برندهـــا علاوه بر شـــهرتی که در دنیـــای مد و هنر 
دارنـــد، دارای ثروت‌های افســـانه‌ای نیز هســـتند، ولی 
رســـیدن بـــه ایـــن شـــهرت و ثـــروت، ســـال‌های زیادی 
زمـــان بـــرده اســـت. برخـــی از طراح‌هایـــی کـــه امـــروز 
شـــاهد فعالیـــت آنها هســـتیم، در واقـــع ادامه دهنده 
یک شـــغل خانوادگی هستند و برخی خود آغازگر این 
کار بوده‌اند. دانســـتن داســـتان زندگی طراحان لباس 
معـــروف می‌تواند هم جذاب و هم الهام‌بخش باشـــد. 
در ایـــن یادداشـــت ســـراغ معرفی فیلم‌هایـــی رفته‌ایم 
کـــه در ایـــن زمینه ســـاخته شـــده‌اند، یعنـــی بیوگرافی 

طراحـــان لباس معـــروف جهان.

کودکی غم‌انگیز کوکو شنل
احتمـــالاً بیشـــتر مـــا نـــام کوکو شـــنل را بیشـــتر از یک 
طـــراح لبـــاس، به عنوان نـــام یک عطر شـــنیده‌ایم. در 
۱۹ آگوســـت ســـال ۱۸۸۳ دختری به نام گابریل بونهور 
شـــنل متولـــد شـــد کـــه امـــروز جهـــان او را با نـــام کوکو 

شنل می‌شناسد. ریشـــه برند شنل، از دوران کودکی 
غم‌انگیز طراح آن سرچشـــمه می‌گیرد. کوکو شنل در 
کودکی مرگ زودرس مادر، رها شـــدن توســـط پدرش 
هنـــری آلبـــرت شـــنل و ســـال‌ها زندگـــی در صومعـــه را 
تجربـــه کرد. در این صومعـــه او با زنانی زندگی می‌کرد 
که فقط لباس‌های ســـیاه و ســـفید می‌پوشـــیدند. اما 
دقیقـــاً اینجـــا بـــود که گابریل تبدیل به شـــنل شـــد، با 
مشـــاهده تضاد رنگ‌ها و خطـــوط صاف. خطوطی که 
در نهایت به ویژگی متمایز طرح‌های او تبدیل شدند. 
شـــاید بـــه دلیل همین زندگی پر فراز و نشـــیب اســـت 
که کارگردان‌ها توجه بیشـــتری به شـــنل داشـــته‌اند.

 فیلـــم Chanel Solitaire یـــک درام تاریخـــی 
بریتانیایی-فرانســـوی-امریکایی محصول ســـال ۱۹۸۱ 
به کارگردانی جورج کازندر اســـت. در این فیلم بیشتر 
بـــه رابطه شـــنل با اتین دو بالســـان و بعـــد از آن رابطه 
عاشـــقانه طوفانی‌اش با بوی کپل و نقشـــی که این دو 
مـــرد در معرفـــی و پیشـــرفت او به عنوان یـــک زن تاجر 
مســـتقل ایفا کردند، می‌پردازد. فیلم معروف دیگری 
که درباره کوکو شـــنل ساخته شده، کوکو قبل از شنل 
)coco before Chanel(، بـــه کارگردانـــی آن فونتن 
اســـت که در سال ۲۰۰۹ منتشر شـــد و بر اساس رمان 

»شـــنل و دنیایش« ســـاخته شده است.

قتل در خانه گوچی
اگـــر اهـــل پیگیری اخبار باشـــید حتماً نام لیـــدی گاگا، 
خواننـــده معـــروف امریکایـــی را در مراســـم تحلیف جو 
بایدن در ســـال ۲۰۲۱ شـــنیده‌اید. اما لیدی گاگا علاوه 
بـــر اینکه یـــک خواننده مشـــهور اســـت، بازیگر خوبی 
هـــم به حســـاب می‌آیـــد. در فیلم »خانـــه گوچی« که 
در ســـال ۲۰۲۱ اکـــران شـــد، لیـــدی گاگا نقش همســـر 
مائوریتزیو گوچی را بازی کرده اســـت. این فیلم درباره 
خانـــدان گوچـــی و رابطـــه عاشـــقانه مائوریتزیو گوچی 
و پاتریســـیا رجانـــی اســـت که در نهایـــت منجر به قتل 

گوچی می‌شـــود.
یکـــی دیگـــر از نقـــاط قوت ایـــن فیلم، بـــازی آل پاچینو 
در نقـــش آلدو گوچی اســـت. فیلم در واقع بر اســـاس 
رمـــان »خانـــه گوچـــی: داســـتانی شـــورانگیز از قتـــل، 
دیوانگـــی، فریبندگـــی، و طمـــع« نوشـــته ســـارا گـــی 
فوردن اســـت و در ســـال ۲۰۰۱ ســـاخته شـــده ‌اســـت.

راز مرگ ورساچه
احتمـــالاً چندیـــن برابـــر طراحی‌هـــای اصلـــی برنـــد 
ورســـاچه، لوگـــوی ایـــن برنـــد معـــروف روی روســـری، 
کیـــف، مانتـــو و کفش‌هـــای ایرانـــی اســـتفاده شـــده 
اســـت. حتی اگر کســـی در ایران این برند را نشناســـد، 
قطعـــاً لوگـــوی آن را دیده اســـت، اما ایـــن برند معروف 
ایتالیایـــی، عـــاوه بر محبوب بودن در بین بســـیاری از 
ســـلبریتی‌های خارجی و قیمت بالای محصولات آن، 

یـــک ویژگـــی مهـــم دیگر هـــم دارد. 
یـــک راز کـــه بـــرای همیشـــه در‌هالـــه‌ای از ابهـــام باقـــی 
ماند. جیانی ورســـاچه در ۲۶ ســـالگی و در ســـال ۱۹۷۸ 
و بـــا افتتـــاح بوتیکـــی بـــه نام ورســـاچه در شـــهر میلان 

ایتالیـــا، برنـــد خـــود را خلق کرد
 جیانـــی بـــا راه‌انـــدازی بوتیـــک مســـتقل خـــودش بـــه 
ســـرعت در صحنـــه بین‌المللـــی مـــد شـــناخته شـــد. 
همزمـــان با افتتاح بوتیک میـــان، خواهرش دوناتلا و 
بـــرادر بزرگ‌تر جیانی به نام ســـانتو نیز به او پیوســـتند 
و خیلـــی زود یـــک امپراطـــوری مـــد به ســـبک و ســـیاق 
خودشـــان ایجـــاد کردنـــد.، امـــا روزگار بـــا جیانـــی ســـر 
ســـازگاری نداشت و در ســـن ۵۰ سالگی به دست یک 
قاتل ســـریالی به ضرب گلوله کشـــته شد. هشت روز 
بعـــد از قتل جیانی، قاتل نیز دســـت به خودکشـــی زد 
و علـــت قتـــل ورســـاچه بـــرای همیشـــه به عنـــوان یک 

راز باقـــی ماند.
مســـیر برند ورســـاچه بعد از جیانی به دلیل اختلافات 
دوناتلا و ســـانتیو تغییرات زیادی کرد. در فیلم »خانه 
ورســـاچه« که به کارگردانی ســـارا شـــوگارمن در سال 
۲۰۱۳ ســـاخته شـــد، زندگـــی خاندان ورســـاچه و بویژه 

دوناتلا به تصویر کشـــیده شـــده است.

یک تیر و دو نشان
طراحـــی لبـــاس یعنی ترکیب خلاقیـــت و مهارت. یکی 
از بهتریـــن راه‌هـــای آشـــنا شـــدن بـــا این حرفـــه و الهام 
گرفتـــن از طراحـــان مد، آشـــنا شـــدن با زندگـــی آنها و 
چالش‌هایی اســـت که در مســـیر تبدیل شـــدن به یک 
طـــراح لباس معروف داشـــته‌اند، اما حتـــی اگر زندگی 
ایـــن طراحـــان لبـــاس مشـــهور برایتان جذاب نباشـــد، 
بـــا تماشـــای ایـــن فیلم‌ها قطعـــاً از تماشـــای یک فیلم 

بیوگرافـــی خـــوب لـــذت خواهید برد.

 کولـــه امیرحســـین را خالـــی می‌کردم که بشـــویمش و برای مهر آینده وارســـی‌اش 
کنم. چند جایش را روی زمین کشـــیده و ســـابیده شـــده ولی هنوز قابل اســـتفاده 
اســـت. دلـــم می‌خواهـــد برایـــش یـــک کولـــه جدیـــد بخـــرم ولـــی می‌‌دانم کـــه باید 
ایـــن را بفهمـــد که بهتر اســـت تا چیزی قابل اســـتفاده اســـت، به فکـــر خرید یکی 

دیگر نباشـــد...
خســـتگی کولـــه‌اش از درزهایـــی کـــه کمی کـــش آمده و آســـترهایی کـــه کمی کج 
شـــده‌اند، پیداســـت. چشـــمانم بـــا دیدن خســـتگی و کثیفـــی کوله‌اش کـــه حتماً 
خیلـــی پـــرت شـــده زیر میز یا گوشـــه حیاط  و رفته پـــی فوتبال، بـــرق زد. این روزها 
چقـــدر بوییدنی و بوسیدنی‌اســـت که تابســـتان و پاییزش متفاوت اســـت؛ جمعه 

و شـــنبه‌اش فرق دارد...
 کرونـــا قواعـــد زیـــادی از زندگی ما را عوض کرد؛ یکی از آنها فراموشـــی طعم ترش 
و شـــیرین تابســـتان بود. تعطیلات معنای خاصی نداشت. مدرسه که آمد پشت 
گوشـــی‌ها و شـــیطنت‌ها از رونـــق افتـــاد و خانه‌ها از صبح تا شـــب هم پـــدر و مادر 
در خـــودش می‌دیـــد و هم ســـر و صدای بچه‌هـــا را، خیلی روزهای خانه شـــبیه هم 
شـــد. وقتی کرونا راحتمان گذاشـــت هم رخ روزها عوض شـــد؛ درخشان‌تر از قبل 
حتـــی... انـــگار کرونـــا از تمـــام ریه‌هایی کـــه بیمار کـــرده بود نفس گرفـــت و فوت 
کـــرد روی روزهایـــی که باقی مانده بود و نشـــانمان داد که روزهـــای عادی آنقدرها 

هم خاکســـتری نیســـت و تکرارها خیلی هم دوست‌داشـــتنی‌اند.
صدایـــش زدم. گفتـــم امیرحســـین بیـــا کوله امســـال و ســـال گذشـــته‌ات را با هم 
مقایســـه کنیم. خیره و متعجب نگاهم می‌کرد. گفت: »مقایســـه؟ این که همان 

کوله‌ پارســـال من اســـت.«
گفتـــم: »فکـــر نکنـــم ایـــن همان کوله باشـــد؛ کوله پارســـال تو گوشـــه خانـــه بود. 
مدرســـه نرفتـــه بـــود، کلاس ندیده بـــود، دیده بـــود؟ این همه تجربـــه‌ای که کیف 

تو امســـال دارد پارســـال نداشـــت. امســـال خیلی قشـــنگ‌تر است.«
کمـــی نگاهـــم کـــرد و گفـــت: »کیـــف پارســـال نوتـــر بود...نبـــود؟ رنـــگ هایـــش 

قشـــنگ‌تر نبـــود؟«
گفتـــم: »مـــن این کیف خســـته و کثیف را قشـــنگ‌تر می‌بینم امیرحســـین! در باد 
و بـــاران و بـــرف و آفتـــاب روی دوشـــت بـــود. از خانه بیـــرون آمد و دبســـتان را دید. 
فوتبـــال بـــازی کـــردن و یادگرفتـــن و مشق‌نوشـــتن‌ها و دوســـتی‌هایت را دید. این 
رنـــگ و رو رفتگـــی بـــه نظـــر من بیشـــتر رنـــگ زندگی و زنـــده بـــودن دارد. آدم زنده 
حرکـــت می‌کنـــد، تجربـــه می‌کنـــد. کرونا کـــه آمد خیلی همـــه چیـــز غم‌انگیز و بی 

حرکت شـــد. یادت هســـت؟«
ســـرش را بـــالا گرفـــت و گفـــت: »کاش اصلاً همـــه آن روزها یادمان بـــرود مامان! 
حتـــی خانـــه مادربزرگ‌هایمـــان هـــم نمی‌توانســـتیم برویـــم. پـــارک نمی‌رفتیـــم. 
مامان! یادت هســـت که خیلی خیلی وقت بود که حتی سرســـره نمی‌توانســـتیم 

ســـوار شویم؟«
گفتـــم: »اتفاقـــاً مـــن دوســـت دارم همیشـــه یـــادم بمانـــد امیرحســـین! کرونـــا به 
مـــن یـــاد داد کـــه کفـــش و کیف‌هایی کـــه نو می‌مانـــد، زندگـــی نکردن مـــا را به ما 

یـــادآوری می‌کنـــد.«
می‌دانســـتم اگـــر بیـــش از ایـــن منبـــر بروم حوصلـــه‌اش را ســـر می‌بـــرم. از جایش 
بلنـــد شـــد و بـــه برادرش گفت: »امیرحســـن! کیف نو به نظرت قشـــنگ‌تر اســـت 
یـــا کیـــف کهنـــه؟« او هـــم عاقـــل‌ اندر ســـفیه نگاهـــش کـــرد و گفت: »کیـــف پاره 

اصلاً قشـــنگه...«
امیرحســـین گفـــت: »آفریـــن! کیف پاره... بیـــا برایت بگویم چـــرا کیف‌های کهنه 
قشـــنگ‌ترند... تو کوچک بودی...یادت نیســـت، من یادم هســـت ولی که کرونا 

چقدر بـــد بود...«
رو کـــرد بـــه مـــن و گفت: »مامـــان! این امیرحســـن حرف‌هـــای بزرگترهـــا مثل من 

و شـــما را می‌فهمـــد؟«
بـــا چشـــم و لب‌هایـــی کـــه خنـــده‌اش را بـــه زور نگـــه داشـــته بـــود، تأیید کـــردم که 

بـــرادرش حرفـــش را می‌فهمـــد.
 

کوله‌اش زندگی کرده بود
در روزهای کرونایی واقعاً زندگی نکردیم

آمنه اسماعیلی
نویسنده

گفتم: »فکر نکنم این همان کوله باشد؛ کوله 
پارسال تو گوشه خانه بود. مدرسه نرفته بود، 

کلاس ندیده بود، دیده بود؟ این همه تجربه‌ای 
که کیف تو امسال دارد پارسال نداشت. امسال 

خیلی قشنگ‌تر است.«

داستان زندگی طراحان لباس معروف

 گــذر از خیــاط‌های محــلـــــــــــه 
به مزون‌هایی با لباس‌های چند صد میلیونی

نوشین تقیلی
نویسنده

دوران نوجوانی من در دهه 70 گذشـــت. آن روزها وقتی به عروســـی یکی از نزدیکان دعوت می‌شـــدیم، اولین 
دغدغـــه‌ ایـــن بـــود که حالا چی بپوشـــم؟ تعـــداد مزون‌هـــای لباس مجلســـی مثل امـــروز زیاد نبـــود، مخصوصاً 

در شهرستان. 
اولین قدم این بود که چند روزی به دنبال پارچه می‌گشتیم تا پارچه‌ای را که می‌خواستیم، پیدا کنیم.

 مرحلـــه دوم روانـــه شـــدن به ســـمت خانـــه خیاط محله بـــود. در واقع خیاط هـــر محله به نوعی طـــراح لباس یا 
همـــان فشـــن دیزاینـــر خانم‌هـــای آن منطقـــه به حســـاب می‌آمد. نگاهـــی به پارچه می‌کـــرد و نگاهی بـــه اندام 

مـــا و مـــدل لباس را تعییـــن می‌کرد. خبـــری از مدل‌هـــای اینترنتی نبود.
 تـــا آمـــاده شـــدن لبـــاس بایـــد چنـــد بـــاری بـــه خیاطـــی می‌رفتیـــم و لبـــاس نیمه‌آمـــاده را پـــرو می‌کردیـــم 
 تـــا بالاخـــره روز تحویـــل فـــرا می‌رســـید. انتظـــار شـــیرینی کـــه معمـــولاً همزمـــان بـــا روز مراســـم عروســـی 

به پایان می‌رسید.

در فیلم »خانه 
گوچی« که در سال 

۲۰۲۱ اکران شد، لیدی 
گاگا نقش همسر 

مائوریتزیو گوچی را 
بازی کرده است.
 این فیلم درباره 

خاندان گوچی و رابطه 
عاشقانه مائوریتزیو 

گوچی و پاتریسیا 
رجانی است که در 

نهایت منجر به قتل 
گوچی می‌شود


